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  ن نقش و کارکرد ظواهر کتاب و سنت در اخلاقییتب
  

  mehdi.nosratian@gmail.com دانشجوي دکتري مدرسی معارف دانشگاه قرآن و حدیث قم/  مهدي نصرتیان اهور
  14/10/1392پذیرش:  - 17/5/1392دریافت: 

  دهيچک
 يدهـد. بـرایانجـام مـ ايشـهیچ فکـر و اندیو بدون هـ یرا به سادگ يه آن، نفس کاریدر سا است که ايملکه »لقخُ«

عقـلا  ةریبنا به حکم سـ ینقل ۀت آنها لازم است. ادلیو حج یل ظهورات ادله نقلیه و تحلیتجز ی،نید یم مدل اخلاقیترس
شـده در مـتن قابـل لات اشـارهیتفصـ رو،ینازا .عقلا مطلق است ةرین سیز به حکم همین ظهور نای. از ظهور برخوردارند

توان به آن ملتـزم ینم يدر اخلاق نظر یول ،گاه داردیجا یز در اخلاق عملیست. بحث مشهور تسامح ادله سنن نیالتزام ن
، نقـش ی، نقـش معرفتـیح مفهـومیتوان به نقش توضیکند که میفا مایی را در نظام اخلاق یمتفاوت يهان نقشید. دش

  اشاره نمود. یبخشلیت و نقش تعدی، نقش کاشفیی، نقش اجرایزشینقش انگ، یپرورش

، نقـش یـی، نقـش اجرایزشـی، نقـش انگیت ظواهر، تسامح در ادله سـنن، نقـش معرفتـیعلم اخلاق، حج :هاواژهکلید
  بخشی.ل یت، نقش تعدیکاشف
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۶۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  درآمد
را بـا  یاخلاقـ یو اصـول و مبـان استفاده کـرد یتوان گاه از روش عقلیم یبه مدل اخلاق یابیدست يبرا

است که مقصود این نیست که اخلاق برآمـده از روش  روشنالبته . کرد يزیرهیپا یکرد عقلیتوجه به رو
هاي اخلاقی اسـت و بلکه صرفاً هدف اشاره به منبع و روش دستیابی به آموزه ،عقلی اخلاق دینی نیست

 ،این صـورت امن ادله نقلی و متون دینی شد. درگاه نیز ممکن است در طراحی مدل اخلاقی دست به د
ریزي توانـد مـدلی اخلاقـی را معرفـی و پایـهیا ادله نقلی میآ این سؤال به ذهن راه یابد کهممکن است 

ایفـا نقلـی در اخـلاق  ۀهـایی را ادلـچـه نقش ،کند؟ اگر نقش متون دینی در نظام اخلاقی پذیرفته شـود
بـه  ،ابتدا در مورد کیفیت حجیـت متـون نقلـی در اخـلاق بحـث و سـپس طلبد کهها میسؤال کند؟می

بـه  ،ابتدا از معناشناسـی اخـلاق شـروع و در ادامـه ،ها و کارکردهاي آن پرداخته شود. بدین منظورنقش
  این بحث پرداخته خواهد شد.مباحث بنیادین 

  معناي لغوي اخلاق
کنند که خلُق نیـز از اند و تصریح میدانسته »ءالشی تقدیر«را » خ ل ق«یکی از معانی ماده  ،در کتب لغت

ایـن  ،گـذاري سـجیه و طبیعـت بـه خلـقخلق همان سجیه و طبیعت است. علت نام .همین ریشه است
خلُـق را  معمـولاً .این سجیه بر آن مقدرّ شده است. اخلاق جمع خلُق یـا خلُـُق اسـتاست که صاحب 

تـا دو لفـظ خلُـق و  ،در مقام بیان یک خلق مخصوص هرچند ،کنندصورت جمع (اخلاق) استفاده میبه
، ص 1ق، ج 1408؛ طریحـی، 214- 213، ص 2ق، ج 1404فـارس، خلَق با یکـدیگر اشـتباه شـوند (ابن

  ).124، ص 13ق، ج 1414؛ زبیدي، 692
  معناي اصطلاحي

 ،ایـن صـورتدر  .داراي معنـاي اصـطلاحی نیـز باشـند ،واژگان گاه ممکن است علاوه بر معناي لغوي
بلکـه نیازمنـد رجـوع بـه کتـب  ،معناشناسی آن کلمه به صرف رجوع به کتب لغوي تکمیل نخواهد شد

بـه ذکـر  رو،. ازایـننیسـت ااین امر مسـتثنرایج در فن و اصطلاح خاص نیز لازم است. ماده خلق نیز از 
در تعریـف  یامـه حلـّعلّ گـردد.معناي اصطلاحی آن نیز اشاره میشود و بهمعناي لغوي صرف اکتفا نمی

سـادگی و بـدون اي است که در سایه آن، نفـس کـاري را بـهخلق ملکه«گوید: خلق می ةاصطلاحی ماد
نیـز خلـق را بـه  تفتـازانیو  شهرسـتانی). 356ق، ص 1413(حلى، » دهداي انجام میهیچ فکر و اندیشه

ــف کرده ــمون تعری ــین مض ــتانى، هم ــد (شهرس ــا197، ص 1، ج 1364ان ، ص 1ق، ج 1409زانى، ؛ تفت
  اي دارد که بر هریک از اخلاق نیکو و اخلاق ناپسند انطباق دارد.این معنا چنان گستره). 243
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   ۶۷ تبيين نقش و کارکرد ظواهر کتاب و سنت در اخلاق

  هدف علم اخلاق
این گستره معنایی باید گفت: هدف علم اخلاق، بازداشتن انسان از قـرب الهـی و گمـراه نمـودن بشـر  با

نسانی است، بلکه هدف واقعی و رسالت اصـلی علـم و فطرت ا مخالف با مرتکزنیست؛ زیرا این سخن 
  اخلاق، رساندن انسان به قرب الهی و هدایت وي در مسیر تعالی و رشد و دستیابی به رضاي الهی است.

  اخلاق ديني
شود که هم از جهت محتوا دینی باشد و از جهت منابع و روش. یکـی به امري اطلاق می »اخلاق دینی«

استنباط اصول و مبانی اخلاقی از متـون وحیـانی  براي .تون نقلی و وحیانی استاز منابع اخلاق دینی، م
 .بایست ثابت شود که متون دینی از یـک ظهـوري برخوردارنـدابتدا می ،گیري اخلاق دینیتبع شکلو به
توان به نقش دیـن در سـاخت مبـانی نمی ،این ظهور نیز حجت است. تا این دو بحث روشن نشود ،ثانیاً

و  ،یعنی ظهور آن مختص بـه برخـی باشـد، نقلی براي همه ۀقی ملتزم شد. در فرض انکار ظهور ادلاخلا
، تبیـین و رویـنازاایفاي نقش دین معقول نیست.  این ظواهر، سخن گفتن ازیا در صورت انکار حجیت 

 این دو بحثِ مهم و کاربردي، ضروري و لازم است:تحلیل 

  الف. ظهور ادله نقليه

ها صورت گیرد و آنها بتوانند مقاصد خود را به دیگران منتقل کنند، اینکه تفهیم و تفاهمی میان انسان براي
کنند و براي رفع احتیاجات خود در برقراري ارتباط، دست به وضع لغت معمولاً از کلام و لفظ استفاده می

  هاي زیر را دارد:اع و گونهاین الفاظ بر معانی خود به شکل واحد نیست، بلکه انو زنند. دلالتمی
نیـز  ،در مقابـل .»خانه خود را فروختم« :گویداینکه شخصی می مثل .ایجاد دارد . لفظ گاه دلالت بر1

ایـن قسـم از الفـاظ، کننـد. بـه ایـن الفـاظ بیـع را اجـرا می با ،به دیگر سخن .»خریدم«گوید خریدار می
  ایجاد شود.اند تا معانی مذکور سیله قرار گرفتهگویند؛ یعنی الفاظی که وایجادیه می الفاظ
عبارت بـه .یک معنایی است که در خارج موجود و محقق اسـت گراي مواقع نیز بیان. الفاظ در پاره2
نظـر از گفتـار، وجـود خـارجی دارد و کلمـه تنهـا از آن کنـد کـه قطـعاین لفظ معنایی را بیان می دیگر،

 ،ایجـادي در مقابـل الفـاظ ،این الفاظ افهامیعملکرد افهامی دارد. خود  طوري که لفظبه ،کندحکایت می
این دلالت یا دلالت تصوریه اسـت و یـا تصـدیقیه. دلالـت تصـوریه به دو نحو قابل تصور هستند؛ زیرا 

دهد که شخص بخواهد معناي مفرد و مستقلی را بیان کند و یـا بخواهـد از نسـبت ناقصـه زمانی رخ می
کند. دلالت تصدیقیه نیـز در نسـبت تامـه و جمـلات قابـل تحقـق اسـت. دلالـت  حکایتمثل ظرفیت 

متکلم علم به وضـع لفـظ داشـته  ،گیرد که چهار امر زیر احراز گردد: اولاًتصدیقیه جمله زمانی شکل می
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معنـا را این باشد که معنایی را به مخاطب بفهماند تا مخاطب نیـز آن  از استعمال لفظ او قصد ،ثانیاً .باشد
ایـن علـم  ،رابعـاً .اینکه مضمون کلامش در خارج تحقق یافته استعلم داشته باشد به  ،ثالثاً .تصدیق کند

  ).466ق، ص 1415او نیز با واقع مطابق باشد (بروجردى، 
ایـن متـون از نـوع دلالات  دلالت :قرآن و سنت باید گفت یعنی این مباحث بر متون نقلیدر تطبیق 

از  او شارع علم به وضـع الفـاظ دارد و هـدف زیراتصدیقیه است و هر چهار شرط آن نیز محقق است؛ 
 سـوي دیگـر،از  .استعمال لفظ نیز فهماندن و القاء مطلب به دیگران است تا تصدیق به آن داشـته باشـند

این علم نیز مطابق با واقع اسـت. بـا  د است وهم علم دارد که مضمون کلامش در خارج محقق و موجو
ادله نقلی در بیان مفاد خـود ظهـور دارنـد. حـال نوبـت  اینکهش پذیر جزاي چاره ،توجه به این اوصاف

  رسد.بررسی حجیت ظهور ادله نقلی می

  ب. حجيت ظواهر ادله نقليه

ادلـه نقلیـه بـراي  :دارد. برخی معتقدنـدنظر وجو اختلاف ،اند یا خیرآیا ظواهر ادله نقلیه حجت اینکهدر 
ظهـور ادلـه نقلیـه  :بلکه ظهور آن مختص به گروه خاصی است. بعضـی نیـز معتقدنـد ،همه ظهور ندارد

این الفاظ ظهور آن را برداشت کنند. در ذیل بـه ادلـه موافقـان و سـپس توانند از عمومی است و همه می
  :دگردادله مخالفان اشاره می

  حجيت ظواهر ادله نقليهادله موافقان 
  عقلا ةسير

کننـد و طـرف مقابـل را عقلا به هنگام احتجاج با طرف مقابل، خودشان از ظهور الفاظ اسـتفاده می
کنند. مولاي حقیقی نیـز در احتجاجـات خـود کنند و یا از او بازخواست میملزم به رعایت آن می

این سـیره موافقـت نمـوده اسـت. لازم بـه این شیوه، راهی را در پیش نگرفته است، پس با غیر از 
حتماً بدین  -تأیید -یادآوري است که سیره نیازمند به تأیید است، ولی لازم نیست که عمل مذکور 

صورت باشد که مولا بگوید: من هم سیره و روش شما را قبول دارم، بلکه همین کـه ردع و منعـی 
أیید کرده باشد. پس با توجه به سیرة عقـلا بایـد تواند عملاً روش مذکور را تاز آن نکرده باشد، می

  حجیت ظهورات را پذیرفت.
آیا بنـاء عقـلا واسـطه در اثبـات  شود:با یک سؤال پی گرفته می ،این دلیلتوضیحات تکمیلی درباره 
 ،شـوددلیل مستقل محسـوب می ،این مورد آیا سیره عقلا در ،عبارت دیگرحجیت ظواهر است یا نه؟ به

  حاکی از یک دلیل عقلی است؟ براي پاسخ باید واسطه در اثبات تبیین گردد: یا خود
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   ۶۹ تبيين نقش و کارکرد ظواهر کتاب و سنت در اخلاق

گاه واسطه در ثبوت است و گاه واسطه در اثبـات. واسـطه ثبـوت در میـان علـت و معلـول  ،واسطه
 .شود تا معلـول تحقـق یابـدگونه که علت در خارج و عالم ثبوت و وجود واسطه میبدین .جاري است

در عالم اثبـات و علـم  ءبلکه بدین معناست که یک شی ،کاري به عالم خارج ندارد ولی واسطه در اثبات
که بناء عقلا، واسـطه در  شودمیاین توضیح معلوم  شود تا ما به چیز دیگري علم پیدا کنیم. ازواسطه می
تـا  آیـا بنـاء عقـلا یعنی واسطه میان حجیت ظواهر و علم ماست. حال باید بررسی شود که ؛اثبات است

توانـد علـم بـه حجیـت نمی ،باره جویـا نشـوداینو تا نظر آنها را در  ،زمانی که به دیگران مراجعه نشود
کند؛ یعنی حکم عقـل بـه می بلکه بناء عقلا، از حکم عقل حکایت ،ایجاد کند و یا چنین نیست ظواهر را

 ،یـک حکـم الزامـی هـم باشـد اینکه اگر فرمانی با ظاهر کلام القاء شد و متضـنحسن و قبح؟ حکم به 
باشـد. بـه بلکه حتی نیکو هـم می ،تواند او را عقوبت کند و چنین عقوبت نمودنی، قبیح نیستمولی می
پـس بنـاء  ،هرچند از رأي دیگران نیز بـا خبـر نباشـد .عقل چنین حکمی را خواهد داشت ،رسدنظر می

  خواهد بود. ،حسن و قبح عقلی ،عقلا حاکی از حکم عقل
ایـن حجیـت نیـز مطلـق اسـت و تفصـیلی در آن کند که ظواهر حجت هستند. عقلا حکم می ةسیر

بلکـه آن را بـا قیـود و  ،نظران، حجیت مطلق ظواهر را قبـول ندارنـدولی برخی از صاحب .وجود ندارد
  شود:اند که در ذیل به آنها اشاره میهایی پذیرفتهاستثناء

  ام و غیرمقصودینتفصیل اول: تفاوت میان مقصودین به افه

بلکـه تنهـا بـراي کسـانی حجـت اسـت کـه  ،معتقد است که ظاهر براي همه حجت نیست محقق قمی
ولـی حتمـاً بایـد ، این حکم فرقی میان خطاب شـفاهی و غیرشـفاهی نیسـتدر  .مقصود به افهام باشند

، ص 1، ج 1378مطلب بـه او فهمانـده شـود (میـرزاى قمـى،  ،جمله کسانی باشد که قصد شده استاز
پرداختـه اسـت.  محقـق قمـیبـه تبیـین و تشـریح کـلام  ،نیـز در مباحـث خـود شیخ انصـاري ).393

  شود:ایشان در قالب دو مقدمه ذکر میتوضیح 
اگـر لفـظ خـودش باشـد و  یعنـینـه ظـن شخصـی؛  ،ظهور لفظ از باب ظن نوعی حجت است. 1
  ن به مراد و معنا را افاده کند.براي عموم مردم، ظ ،اي وجود نداشته باشدگونه قرینههیچ

این باشد که مقصودین به افهام، کلام او را بفهمد لازم است کـه اگر مقصود متکلم از سخن گفتن  .2
طوري بـه ،در ورطه برداشت خلاف مقصودش نیفتد - مخاطب - کلامش را طوري افاده کند که ملقی الیه

در غفلت مخاطب از قرائنی کـه کـلام بـه آنهـا  ،ودشکه تنها احتمالِ برداشتِ خلافِ مقصود، منحصر می
این دو غفلـت محفوف است و یا غفلت متکلم از بیان مقصودش بر وجهی که وافی به مقصودش باشد. 

۷۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

برداشـت  أپس نسبت به مقصودین به افهام، منشـ .کننددانند و توجهی به آن نمیارزش میرا نیز عقلا بی
ولی کسـی  ،توان اطمینان یافت که به مقصود متکلم واقف شده استیطوري که مبه ،رودغلط از بین می

، منحصر نیست تا بـا بنـاء عقـلا بتـوان أاین دو منش علت برداشت ناصحیح در ،که مقصود به افهام نباشد
این اشتباه در اثر غفلت شخص از قرینه در مقام تخاطـب و یـا  بلکه علاوه بر آنها امکان دارد ،آن را زدود

اي کـه اگـر گونهبه ،ر اختفاء قرائن بر او رخ دهد. چنین احتمالی، احتمال راجح و قابل اعتنایی استدر اث
حتمـاً  ،اینکه اگر چنین قرائنی در کار بودنـد توان حکم کرد بهعادتاً نمی ،فحص هم صورت گرفته باشد

 ،بـه آنهـا دسـت پیـدا کنـیمایم شد؛ زیرا آنچه از ما مخفی مانـده و نتوانسـتهبه آنها دسترسی حاصل می
  نند حتی اگر قبول کنیم که وجود قرائن متصله مخفیه هم منتفی باشد.افراو

شـود؛ بـه گونه اعتنـایی نمیاین معناست که به احتمال خلاف ظاهر هیچپس حجیت ظواهر کلام به 
اسـتفاده  این احتمال، غفلت متکلم در چگونگی افاده یا غفلـت مخاطـب در چگـونگی اینکه منشأشرط 
اینکـه  شود بـهاینکه احتمال مذکور به سبب مخفی شدن امور و قرائنی باشد که عادتاً حکم نمینه  ،باشد

اینچنینی، چیزي جز انحصار حجیت در مقصودین به افهام نیسـت  رسید. حجیتحتماً به ما می ،اگر بود
  ).81- 80ق، ص 1419(انصارى، 

  نقد

کننـد، لام در احتجاجات خود نسبت به مقصودین به افهام اسـتفاده میطوري که از ظاهر ک. عقلا همان1
عبارت برنـد. بـهطور از ظاهر کلام در احتجاجات خود نسبت بـه غیرمقصـودین نیـز بهـره میهمین
  کند.این سیره نسبت به مقصودین و غیرمقصودین هیچ تفاوتی ندارد و به یک اندازه دلالت میدیگر، 

تواند ظهور را خراب کنـد؛ زیـرا احتمـال وجـود قـرائن کدام نمیح شد، هیچ. احتمالاتی که مطر2
توان با مراجعه به رجـال برطـرف کـرد و آن را اي که در کلام بوده و به ما نرسیده را میمتصله

شود که راوي تا چه اندازه ضـابط و ثقـه اسـت. اثر نمود؛ زیرا در علم رجال توضیح داده میبی
ایـن، بـا  شود. عـلاوه بـرت و ضبط راویان در علم رجال به تصریح بیان میمیزان و مرتبه وثاق

ایـن احتمـال رو، دست آورد. ازاینتوان تقطیع و عدم تقطیع را بهمراجعه به خود روایت نیز می
اي کـه بـه خـود اخبـار هرچند در ابتدا وجود دارد، ولی با فحصی که در علم رجال و مراجعـه

  اثر نمود.ن احتمال مذکور را بیتواگیرد، میصورت می
یـا  ،صـادر شـده اسـت اما احتمال وجود قرائن منفصله نیز خیلی کارساز نیست؛ زیرا کلامی که از مـولا

ایـن  در بلکـه مـولا ،اکتفا به قرائن منفصله جایی نـدارد ،این صورت متضمن حکم شخصی است که در
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بیان کند. عقلا هم به وجود چنین احتمـالی در مورد باید حکم خود را صریح، شفاف و در همان خطاب 
 مـولا ،کنند. ولی اگر کلام متضمن حکم کلی و یک قـانون عمـومی باشـدمورد مذکور هیچ توجهی نمی

 .صورت مطلـق جـاري کنـدتواند از اول حکم خود را به صورت مقید انشاء کند و یا حکم را ابتدا بهمی
ولی بـا وجـوب  ،احتمال وجود قرائن منفصله معقول است ،این صورت در. سپس، آن را تخصیص بزند

  ارزش خواهد شد.این فحص، احتمال فوق نیز بیتبع انجام دادن فحص و به
میـان مقصـودین و غیرمقصـودین  ،ترین دلیل حجیت ظواهر استکه مهم ،عقلا ةسیر ،اینکه خلاصه

  به افهام فرقی قائل نیست.

  نی و غیرقرآنیتفصیل دوم: تفاوت میان ظهورات قرآ

تنهایی و بـدون مراجعـه ولی ظهورات قرآنی به ،ظهورات حجت هستند :نظران معتقدندبرخی از صاحب
ند که فهم قرآن تنها مختص به کسـانی اسـت کـه ااین عقیده به روایات، براي همه حجت نیستند. آنها بر

اینهـا  زیـرافهم آنها قرآن را بفهمند؛ و بقیه باید با کمک از  و ائمه یعنی پیامبر ؛مخاطب قرآن هستند
انـد کـه روایات تمسـک کردهبرخی این گروه به ). 476ق، ص 1415منَ خوُطبَِ به هستند (بروجردى، 

  شود:اي از آنها اشاره میدر ذیل به نمونه
  گوید:مى زید شحام

حضرت بـه او فرمـود: شرفیاب شد.  ] خدمت امام باقرسنت[یکى از مفسران بزرگ اهل بن دعامهقتادة
یـده  پندارند. امام باقرگونه مىاى قتاده! تو فقیه اهل بصره هستى؟ عرض کرد: این فرمود: به من خبر رس

کنـى یـا از فرمود: از روى علم و آگاهى تفسیر مـى کنى؟ قتاده گفت: آرى. امام باقرتو قرآن تفسیر مى
یـر  ایى. امام باقرروى نادانى؟ قتاده عرض کرد: خیر، شاید از روى دان فرمود: اگـر از سـر آگـاهى تفس

فرمود: بـه  کنم. قتاده گفت: بپرسید. امامپس تو براى خود کسى هستى و من از تو پرسشى مى ،کنىمى
؟ قتـاده چیسـت »وَ قدََّرنْا فیِهاَ السَّیرَْ سیِروُا فیِها لیَالیَِ وَ أیََّاماً آمنِیِنَ... «من بگو منظور از این آیه سوره سبأ: 

گفت: این آیه درباره کسى است که از خانه خود به قصد زیارت خانه کعبه خارج شود و با خود توشه و 
این همان کسى است که در امان و آسایش است  .اش را از مال حلال بپردازدمرکب حلال بردارد و کرایه

دهـم آیـا ایـن را هـم سوگند مـىخدا ه فرمود: اى قتاده! تو را ب تا بازگشت به خانه خویش. امام باقر
بسا مردى با توشه و مرکب و کرایه حلال از خانه خویش به قصد زیارت خانه خدا خارج دانى که چهمى

گونه که هزینه راه او را بربایند و چنان او را بزنند که بـه هلاکـت رسـد؟ آن ،شود و به راهزن گرفتار آید
یـر  خدا سوگند آرى. امامه قتاده پاسخ داد: ب فرمود: واى بر تو اى قتاده، اگر قرآن را از پیش خـود تفس

یـر را اى و هم دیگران را به هلاکت کشاندههم خود هلاك گشته ،در این صورت ،کنى اى، و اگر این تفس
واى بـر تـو اى  .اىاى و ایشان را هم به هلاکت رسـاندهباز هم خود به هلاکت رسیده ،اىاز مردم گرفته

۷۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

در حق کسى است که با توشه و مرکب و کرایه حلال به قصد زیارت کعبه برون آید و بـه  این آیه !قتاده
فاَجعْلَْ أفَئْدِةًَ منَِ النَّاسِ «... فرماید: که خداوند مىچنان ،حق ما آشنا باشد و در دل، عشق ما را داشته باشد

خـدا سـوگند مـاییم ه پس بـ». الیه«گفت: گرنه مىزیارت کعبه نبود و و مقصود ابراهیم ...»تهَوْيِ إلِیَهْمِْ
اى قتـاده! هـر  که هر که در دل هواى ما کند حج او پذیرفته است و الا خیـر. مقصود از دعاى ابراهیم

یـنکس چنین باشد در روز رستاخیز از عذاب دوزخ ایمن باشد. قتاده گفـت: از مـن هـم آیـه را  ،روهم
بر تو اى قتاده، همانا قرآن را آن کسى فهمد که بـه او خطـاب فرمود: واى  کنم. اماماینچنین تفسیر نمى

  ).312- 311، ص 8، ج 1365 شده (کلینى،
  توان به چند وجه تقریر نمود:این ادعا را می

طور مـردم بـه سـایر .، مقصودین به افهام قـرآن هسـتندتنها کسانی هستند که مستقلاً نامعصوم. 1
عبـارت بـه .مقصـود بـه افهامنـد ناها با مراجعه به فهم معصـومبلکه آن ،مسقل مقصود به افهام نیستند

در پاسـخ  ن مقصودین بالاصاله و اولیه هستند ولی سایر مردم مقصـودین بـالتبع و ثانویـه.امعصوم ،دیگر
  این تقریر همان تفصیل اول است که نقد آن هم گذشت.باید گفت: 

عادي عاجز از درك آن هسـتند و تنهـا  قرآن متضمن مطالب بسیار عالی و شامخی است که مردم .2
قـرآن هرچنـد مشـتمل بـر مضـامین در نقد آن باید گفت:  این مطالب هستند. قادر به درك نامعصوم

ولی در عین حال براي هدایت و ارشاد مردم آمـده اسـت و داراي یـک اسـلوب عجیـب و  ،عالیه است
فهمند. همچنـین همـه اي که مردم آن را مینهگوبه ،باشددقیقی است که خود نشان از اعجاز قرآن هم می

. اسـت و .بلکه برخی از آنها، احکام، انذار و تبشیر و. ،مطالب قرآن، مضامین فوق سطح فهم مردم نیست
  کنند.همه مردم هم آن را درك می

ذي أنَـْزلََ علََ«به دلالـت آیـه  ،در خود قرآن از تبعیت و پیروي متشابه نهی شده است. 3 یـْکَ هـُوَ الَّـ
قلُوُبهِمِْ زیَغٌْ فیَتََّبعِوُنَ مـا تشَـابهََ  الکْتِابَ منِهُْ آیاتٌ محُکْمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الکْتِابِ وَ أخُرَُ متُشَابهِاتٌ فأَمََّا الَّذینَ فی

خوُنَ فیِ العْلِمِْ یقَوُلوُنَ آمنََّا بهِِ کـُلٌّ مـِنْ عنِـْدِ منِهُْ ابتْغِاءَ الفْتِنْۀَِ وَ ابتْغِاءَ تأَوْیلهِِ وَ ما یعَلْمَُ تأَوْیلهَُ إلاَِّ اللَّهُ وَ الرَّاسِ
ظـاهر از جملـه متشـابهات  :بایـد گفـت سـوي دیگـر،). از 7عمران: (آل» ربَِّنا وَ ما یذََّکَّرُ إلاَِّ أوُلوُا الأْلَبْابِ

  همان نهی قرآنی، به ظواهر کلام نیز روي خواهد آورد. ،در نتیجه .شودمحسوب می
آن باید گفت: مسلماً قرآن از تبعیت متشابه نهی نموده است، متشابه نیز همانی است کـه  در نقد

کدام بـه اي که هر دو طرف کلام محتمل است. هیچگونهاز پشتوانه دلیل قطعی برخوردار نیست، به
عبارت دیگـر، واسطه دلیل معتبر بر دیگري ترجیح داده نشده است، ولی ظـاهر چنـین نیسـت. بـه

در ظاهر احتمال مخالف نیز وجود دارد، ولی یکی از احتمالات ارجـح اسـت و از پشـتوانه  هرچند
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دلیل قطعی و علمی برخوردار است. پشتوانه حجیت ظواهر نیز همان دلیل عقل یا سـیرة حـاکی از 
  دلیل عقل است که تفصیل آن گذشت.

  کنیم:هایی اشاره میل به نمونهکند که در ذیي نهی میأاخبار فراوانی داریم که از تفسیر به ر. 4
رَ برِأَیْـِهِ  برِأَیْۀِِفقَاَلَ منَْ حکَمََ  الحْکُوُمۀَِقاَلَ سئُلَِ عنَِ  عنَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ« َّ بیَنَْ اثنْیَنِْ فقَدَْ کفَرََ وَ مـَنْ فسَـ

طور صـریح تفسـیر بـه بـه ،وایتاین ر ).60، ص 27ق، ج 1409(حرعاملى، » منِْ کتِاَبِ اللَّهِ فقَدَْ کفَرََ آیۀًَ
  شمارد.اینچنینی را کافر میداند و مفسر رأي را مساوي با کفر می

قاَلَ اللَّهُ جلََّ جلَاَلهُُ ماَ آمنََ بیِ منَْ فسََّرَ برِأَیْهِِ کلَـَامیِ وَ مـَا  قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ عنَْ أمَیِرِ المْؤُمْنِیِنَ «
ایـن روایـت در  ).45(همان، ص » نیِ بخِلَقْیِ وَ ماَ علَىَ دیِنیِ منَِ استْعَمْلََ القْیِاَسَ فیِ دیِنیِعرَفَنَیِ منَْ شبََّهَ
ایـن  از ایمان نیاورده است. هر کسی که قرآن را به رأي خود تفسیر کند به خداوند :فرمایدنیز صریحاً می

هم اگر کسی بدون مراجعه بـه کلمـات دیگر،  سويتوان نهی از تفسیر به رأي را استباط کرد؛ از می ،ادله
عبارت دچار تفسیر به رأي شده است. بـه ،بخواهد قرآن را بفهمد و از آن حکمی را برداشت کند ائمه

  است. ناي عمل کردن به ظواهر کتاب بدون مراجعه به معصومأیکی از صغریات تفسیر به ر ،دیگر
 :تفسیر عبارت اسـت از ،اندنیز به آن اشاره نموده یئخو االلهآیتطوري که همان آن باید گفت: نقددر 
آیـا این اسـت کـه پس تفسیر یعنی پرده برداشتن از چیزي. حال سؤال  .یعنی پوشش »قناع«القناع. کشف

معنـاي اگر یک لفظی را بـه ،دیگرعبارت ظاهر مبهم و پوشیده است تا زیرمجموعه تفسیر قرار بگیرد؟ به
القناعی صورت گرفته است تا مشمول نهی مذکور گردد؟ قطعـاً تفسیر و کشف ،مظاهر خود حمل نمودی

حمل یک لفظ بر معناي ظاهري آن مصداق تفسیر نیست تا نهـی مـذکور نیـز بـه آن روي  .چنین نیست
  ).267- 266ق، ص 1395آورد (خوئی، 

د و یـا مجازهـایی در اناند و یا مقید شده. ما اجمالاً علم داریم که عمومات قرآنی تخصیص خورده5
توانند علم اجمالی مذکور هستند و می این موارد آگاههستند که از  قرآن رخ داده است و تنها معصومان

ها یک از فهمنتیجه، به هیچماند. دراین علم به حال خود باقی می اثر کنند و مگررا از بین ببرند و آن را بی
  توانیم اعتماد کنیم.نمی ل فهم با مراجعه به کلمات ائمهدر مقاب هاي استقلالی خود،و برداشت

کنیم: علم به وجود تخصـیص این استدلال را با یک سؤال آغاز می : پاسخاین کلام باید گفت نقددر 
که بـه روایـات مراجعـه نمـودیم و بـه چنـین  استاین  یا تقیید را از کجا به دست آوردیم؟ قطعاً پاسخ

ایـن علـم باید بـه اخبـار مراجعـه نمـود تـا  :توان گفتاینجا می در ،چنین است علمی دست یافتیم. اگر
ی خـود را از یعلـم اجمـالی مـذکور کـارا ،درنتیجـه. اجمالی به علم تفصیلی و شبهه بدویه تبدیل گـردد

  دست خواهد داد.

۷۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  الصدورالصدور و عدم حجیت ظواهر غیرقطعیتفصیل سوم: حجیت ظواهر نصوص قطعی

ولـی در  .حجیـت دارنـد ،الصـدور باشـنداین باورند که ظواهر سخن تنها در موقعی که قطعـی برخی بر
آنهـا  ،دیگـرعبارت چنین حجیتی ثابت نیسـت. بـه ،یمرمواردي که ظن به صدور سخن از گوینده آن دا

 .آن از معصـوم وجـود دارد ریقـین بـه صـدو ،الصدور است از جهت سندچون متنی که قطعی :معتقدند
عقلا حـل مشـکل حجیـت مضـمونی  ةاست که از جهت مضمون نیز حجت بر ما تمام شود. سیرکافی 

 ،شـودعقلا حل می ةالصدور هرچند دلالت آن با توجه به سیرولی در ظنی ،ظاهر را به عهده گرفته است
آیـات و روایـات نـاهی از عمـل بـه ظـن نیـز  .اما مشکل ظنی بودن سند هنوز به قوت خود باقی است

). در ذیـل 476ق، ص 1415اعتنایی به نصوص غیرقطعی خواهند شد (بروجردى، کننده مبناي بیتقویت
  گردد:این ادله اشاره می به برخی از

  کننده از پیروي ظنون:آیات نهی. 1
  ).36(یونس: » هَ علَیمٌ بمِا یفَعْلَوُنَمنَِ الحْقَِّ شیَئْاً إنَِّ اللَّ وَ ما یتََّبعُِ أکَثْرَهُمُْ إلاَِّ ظنَا إنَِّ الظَّنَّ لا یغُنْی« - 
  ).28(نجم: » منَِ الحْقَِّ شیَئْاً وَ ما لهَمُْ بهِِ منِْ علِمٍْ إنِْ یتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ إنَِّ الظَّنَّ لا یغُنْی« - 
  ).36(اسراء: » لُّ أوُلئکَِ کانَ عنَهُْ مسَؤْلاًُو لاتقَفُْ ما لیَسَْ لکََ بهِِ علِمٌْ إنَِّ السَّمعَْ وَ البْصَرََ وَ الفْؤُادَ کُ« - 

چـون نصـوص ؛ امـري مـذموم و ناشایسـت اسـت ،از ظـن دهد که تبعیتاین آیات نشان می دقت در
  گیرد.بر مینهی مذکور آنها را نیز در ،از جهت سند ظنی هستند ،مثل خبر واحد ،الصدورغیرقطعی

رند که از تبعیـت غیـرعلم و ظـن بایـد پرهیـز کـرد. چنـین این آیات دلالت دا: آن باید گفت نقددر 
این است که اگر قائلین به حجیت خبر واحد دلیلـی بـر حجیـت آن اقامـه  ولی سؤال ،دلالتی حق است

این صورت نیز آیا تبعیت از آن پیروي از ظن است و حرام؟ یا پیروي کردن از دلیل و پشـتوانه  در ،کنند
مشـمول مضـمون آیـات  ،ب خواهد شد؟ مسلماً تبعیت از چنین مورديآن است که دلیلی علمی محسو

بلکه به علت پشـتوانه علمـی آن  ،خود خبر نیستدلیل شده نخواهد بود؛ زیرا تبعیت از خبر واحد به ذکر
  خواهد بود.

  کنیم:در ذیل به آنها اشاره می .انداین عده به روایات نیز استدلال کرده .2
نَّۀِ وَ کـُلُّ یقَوُلُ کلُُّ شیَْ الحْرُِّ قاَلَ سمَعِتُْ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ عنَْ أیَُّوبَ بنِْ« -  ُّ ءٍ مرَدْوُدٌ إلِـَى الکْتِـَابِ وَ السـ

  ).69، ص 1، ج 1365 (کلینى،» حدَیِثٍ لاَ یوُاَفقُِ کتِاَبَ اللَّهِ فهَوَُ زخُرْفٌُ
نىً فقَاَلَ أیَُّهاَ النَّاسُ ماَ جاَءکَمُْ عنَِّی یوُاَفقُِ کتِاَبَ اللَّهِ فأَنَـَا قلُتْـُهُ بمِِ قاَلَ خطَبََ النَّبیُِّ عبَدْاِللَّهِعنَْ أبَیِ«

  ).69(همان، ص » وَ ماَ جاَءکَمُْ یخُاَلفُِ کتِاَبَ اللَّهِ فلَمَْ أقَلُهُْ
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   ۷۵ تبيين نقش و کارکرد ظواهر کتاب و سنت در اخلاق

لیَکْمُْ حدَیِثاَنِ مخُتْلَفِاَنِ فاَعرْضِوُهمُاَ علَـَى إذِاَ ورَدََ عَ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ قاَلَ الصَّادقُِبنِْ أبَیِعنَْ عبَدْاِلرَّحمْنَِ«
هِ فـَردُُّوهُ فـَإنِْ لـَمْ تجَـِدوُهمُاَ فـِ هِ کتِاَبِ اللَّهِ فمَاَ واَفقََ کتِاَبَ اللَّهِ فخَذُوُهُ وَ ماَ خاَلفََ کتِاَبَ اللَّـ ی کتِـَابِ اللَّـ

(حرعـاملى، » أخَبْـَارهَمُْ فـَذرَوُهُ وَ مـَا خـَالفََ أخَبْـَارهَمُْ فخَـُذوُهُ فاَعرْضِوُهمُاَ علَىَ أخَبْاَرِ العْاَمَّۀِ فمَاَ واَفـَقَ
  ).118، ص 27ق، ج 1409

 ،از عمل به اخباري که موافـق قـرآن نیسـت ،شده استبیان این احادیث نیز طوري که در متن همان
قابلیـت  .وافـق باشـندتنها احادیثی که موافق قرآن هستند و یا حداقل نه مخـالف و نـه م .ه استشدنهی 

از  یـراقطعـاً چنـین وصـفی را دارنـد؛ ز ،الصدور هستندعمل کردن به آنها وجود دارد. اخباري که قطعی
ولـی اخبـار  ،کنـدهـم مخـالف قـرآن حـدیثی را بیـان نمی صادر شـده اسـت و معصـوم معصوم

الفت با قرآن نیـز منجـر الصدور مثل خبر واحد چنین وصفی را ندارند و احتمال دارد که به مخغیرقطعی
  از آنها نهی صورت گرفته است.رو، ازاین ،بشود

این استدلال از اخبار دال بر نهی از تبعیت خبر مخالف قـرآن اسـتفاده شـده در نقد این کلام باید گفت: در 
اـً غیرمتـواتر هسـتند. در  آیا خود است. ایـن صـورت، این گروه از اخبار داله، متواتر هستند یا غیرمتـواتر؟ قطع
مجموعه مضمون خودشان نیـز خواهنـد بـود. چگونـه آیات سابق و زیر این اخبار هم مشمول نهیخود 

  این اخبار غیرعلمی مقبول و مورد استناد هستند؟است که همه اخبار غیرعلمی مردود هستند، ولی خود 
تنهـایی ایـن بـهولی  ،د کندطور مطلق رتواند حجیت اخبار غیرعلمی را بهها هرچند نمیاین استدلال

بلکه باید براي حجیت آنها دلیل اقامه کرد. عمده دلیلی که بـراي حجیـت  ،براي حجیت آنها کافی نیست
سـیره و بنـاء عقلاسـت. عقـلا در  ،شـوداقامـه می ،ترین قسم اخبـار غیرعلمـیعنوان مهمبه ،خبر واحد

ایـن  ننـد.ککنند و بر طبـق آن نیـز عمـل مییکارهاي روزمره خود به اخبار شخص عادل و ثقه اعتماد م
معناي امضاي عملـی رد بهعدم در زمان شارع هم وجود داشته و شارع نیز از آن نهی نکرده است.  ،سیره

حجیت آن اثبات خواهد شد. البته غیر از سـیره، ادلـه دیگـري نیـز  ،تبعشود و بهسیره عقلا محسوب می
طـوري کـه بـه ،هاي فراوانی که در رد یا قبول آنهـا رخ داده اسـتولی به جهت مناقشه .اقامه شده است

  نماییم.از بیان نمودنشان خودداري می ،انداکثر آنها از اشکال در امان نمانده

  سنن ةتسامح در ادل
در تفصیل سوم لازم دانسته شد مشکل رودرروي خبر واحد از جهت ظهـور و همچنـین سـند آن حـل 

جملـه اخـلاق هاي مختلـف ازهبتوان از آن در آموز ،ن صورت بگیرد. درنتیجهگردد تا اذعان به حجیت آ
 تنهـا اثبـات بخـش اول ،هاي اخلاقیاي قائلند که در اخلاق و آموزهعده ،این نظر استفاده کرد. در مقابل

۷۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 ظهور کافی است و نیازي به بررسی سند و اتصال خبر از طریق فـرد ثقـه یـا عـادل بـه معصـوم یعنی
در ذیـل  .با نام تسامح در ادله سنن مشهور شـده اسـت ،انداین گروه به آن استناد کردهاي که ادله نیست.

  به بسط و توضیح آن خواهیم پرداخت.
مفاد اخبار من بلغ چنین است: اگر خبري به شخصی رسید و او نیز به نیت درك واقع و رسـیدن بـه 

شخص، بـه  ،طور بودا واقع همخوان بود و واقع نیز همیناین عمل ب کهصورتیثواب، آن را انجام داد، در
مثـل  ،بلکه مخالف بـا واقـع درآمـد ،اگر هم با واقع همخوان نبود .خود ثواب واقعی دست خواهد یافت

، ص 2ق، ج 1413 ،خمینـیموسـوي همان ثواب ذکر شده را خداوند تفضلاً به او اعطـا خواهـد کـرد (
  ند و مستدل خواهد شد:این مفاد با روایت زیر مست). 131
هِ علَـَى عمَـَلٍ فعَمَـِلَ ذلَـِکَ  بنِْ مرَوْاَنَ قاَلَ سمَعِتُْ أبَاَجعَفْرٍَعنَْ محُمََّدِ« یقَوُلُ منَْ بلَغَهَُ ثوَاَبٌ مـِنَ اللَّـ

  ).87، ص 2، ج 1365 ،(کلینى» العْمَلََ التْمِاَسَ ذلَکَِ الثَّواَبِ أوُتیِهَُ وَ إنِْ لمَْ یکَنُِ الحْدَیِثُ کمَاَ بلَغَهَُ
ءٌ منَِ الثَّواَبِ فعَمَلِهَُ کاَنَ أجَرُْ ذلَکَِ لهَُ وَ شیَْ قاَلَ منَْ بلَغَهَُ عنَِ النَّبیِِّ عبَدْاِللَّهِبنِْ ساَلمٍِ عنَْ أبَیِهشِاَمِ«

  ).81، ص 1ق، ج 1409(حرعاملى، » لمَْ یقَلُهُْ إنِْ کاَنَ رسَوُلُ اللَّهِ
ولـی شـخص  ،صادر نشده باشـد دهد که حتی اگر خبري از پیامبرنشان می ،اتاین روای دقت در

همـان ثـواب بـه او داده  ،ایشان صادر شده است و بر طبق آن عمل کنداین خبر از این گمان باشد که  بر
  خواهد شد.

کنیم این ادلـه حکـم مـی گاه با توجه :توان پی گرفتاین بحث را از دو جهت می: باید گفت نقددر 
خداونـد نیـز بـه او همـان  ،اینکه اگر کسی خبري به او رسید و به آن عمل کرد و مخالف واقع در آمدبه 

ولی در اخلاق نظري کـه یـک علـم  ،البته تنها در اخلاق عملی .این حکم معقول است دهد.ثواب را می
 ؛این ادله استدلال کـرد بهتوان نمی ،هاي اخلاقی به شارع مقدس استاست و هدف از آن انتساب آموزه

  آیاتی نیز مخالفت دارد مثل: زیرا با
  ).60(زمر: » جهَنََّمَ مثَوْىً للِمْتُکَبَِّرینَ وَ یوَمَْ القْیِامۀَِ ترَىَ الَّذینَ کذَبَوُا علَىَ اللَّهِ وجُوُههُمُْ مسُوْدََّةٌ أَ لیَسَْ فی« - 
  ).94عمران: (آل» نْ بعَدِْ ذلکَِ فأَوُلئکَِ همُُ الظَّالمِوُنَعلَىَ اللَّهِ الکْذَبَِ مِ فمَنَِ افتْرَى« - 
  ).21(انعام: » علَىَ اللَّهِ کذَبِاً أوَْ کذََّبَ بآِیاتهِِ إنَِّهُ لا یفُلْحُِ الظَّالمِوُنَ وَ منَْ أظَلْمَُ ممَِّنِ افتْرَى« - 

خالف کتاب نیز از حجیـت روایات م ،و مطابق روایاتی که در تفصیل سوم از حجیت ظهور بیان شد
این روایات در باب اخلاق نظري که عملی به خداونـد و رسـول نسـبت داده به  ،نتیجهدر .ساقط هستند

  توان تکیه نمود و تسامح به خرج داد.نمی ،شودشود و حکم الهی چنین قلمداد میمی
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   ۷۷ تبيين نقش و کارکرد ظواهر کتاب و سنت در اخلاق

ایـن  هـور برخوردارنـد وبعد از آنکه مبانی بحث تبیین گردید و ثابت شد که الفاظ متون دینـی از ظ
 کـه هاي ادله نقلیه بیان گرددآفرینیهایی از نقشاکنون نوبت آن است که نمونه ،ظواهر هم حجیت دارند

هـاي مهـم در ذیل به آنها اشاره خواهد شد. تعیین نقش و کارکردهاي ادله نقلی در اخلاق یکـی از بحث
ایـن کارکردهـا را در مـوارد تـوان کننـد. میدین یاد میگاه به نام نیاز اخلاق به ، و دقیقی است که از آن

  شود:هاي متفاوت یادآور شد که در ذیل به آنها اشاره میمختلف و به صورت

  الف. نقش توضیح مفهومی

ابهام موجود در مفهوم موضوعات اخلاق موجب بروز اشکالاتی شده است کـه گـاه در  ،در برخی موارد
ه نیز در صحت و درستی تصدیق اثرگذار است. ادله نقلی و بـه تعبیـري اصل تصدیق حکم اخلاقی و گا

صـورت کـه برخـی از مفـاهیم اخلاقـی را بدین .ایفـا کنـد گري رااین نقش توضیحتواند دیگر دین، می
  به چند نمونه اشاره خواهد شد: ،این بخش توضیح و تبیین کند و ماهیت آن را بیان نماید. در

  توضيح مفهوم ظلم
همگـان بـه خـوب بـودن  ؛روندشمار میل و ظلم، یکی از مفاهیم اصلی و پرکاربرد در علم اخلاق بهعد

جمله قضایاي مرتکـز در اذهـان این قضیه از ورزي و بد بودن ظلم کردن، اذعان و اعتراف دارند وعدالت
ین و ولی در عین حال ممکن است معناي ظلـم و عـدل بـه تفصـیل بـراي برخـی معـ ،تلقی شده است

شـود کـه در دین نیز گاه عباراتی یافـت می .مشخص نباشد و نیاز به توضیح مفاهیم فوق احساس گردد
  کنیم:این عبارت اشاره می اي ازبه نمونه ینجادر ا .ایفا نموده است این نقش راتقریباً 
عهِِ غیَـْرِ فـِی ءِالشَّیْ وضَعُْ هوَُ الظُّلمُْ وَ النَّارُ فتَمَسََّکمُُ ظلَمَوُا الَّذیِنَ إلِىَ لاترَکْنَوُا وَ عزََّوجَلََّ قاَلَ وَ« ِ  موَضْـ
» ملَعْـُونٌ ظـَالمٌِ فهَـُوَ أهَلْهِـَا غیَـْرِ فیِ الإْمِاَمۀََ وضَعََ منَْ وَ المْلَعْوُنُ الظَّالمُِ فهَوَُ بإِمِاَمٍ لیَسَْ وَ الإْمِاَمۀََ ادَّعىَ فمَنَِ

  ).61، ص 27ق، ج 1404(مجلسى، 
بـدین صـورت  .انـدظلم را به قرار دادن هر چیزي در غیر جایگاه خود تعریـف کرده ،ین روایتادر 

بیـانگر معنـا و  ،این عبـارتیکی از مصادیق ظلم تحقق یافته است.  ،اگر حق کسی به شخص داده نشود
  باشد.دهنده مفهوم ظلم میتوضیح

  ب. نقش معرفتي

یافتـه از جانـب خـدا، هاي تعلیمنمایی و تعلیم انبیاء و انساناي است که بدون راهگونهبرخی از مسائل به
یکـی  .توان رسـیدبا تفکر و زمان بیشتر به آن می ،اگر ممکن هم باشد .بردن به آنها وجود نداردامکان پی
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کنـد و این است که پی بردن به امور مذکور را براي انسان راحـت میهاي دین و ادله نقلی آفرینیاز نقش
ند. حدیث ذیل به وجود چنین نقشی بـراي کدر راه رسیدن به مطالب با مضامین عالی راهنمایی می او را

  کند:ادله دینی دلالت می
 علَیَهِْمْ  حتْجَُّوایَ وَ نعِمْتَهِِ منَسْیَِّ یذُکَِّروُهمُْ وَ فطِرْتَهِِ میِثاَقَ لیِسَتْأَدْوُهمُْ أنَبْیِاَءهَُ  إلِیَهْمِْ واَترََ وَ رسُلُهَُ فیِهمِْ فبَعَثََ«

 وَ موَضْوُعٍ تحَتْهَمُْ مهِاَدٍ وَ مرَفْوُعٍ فوَقْهَمُْ سقَفٍْ منِْ المْقَدْرِةَِ آیاَتِ یرُوُهمُْ وَ العْقُوُلِ دفَاَئنَِ لهَمُْ یثُیِروُا وَ باِلتَّبلْیِغِ
  ).61، ص 11(همان، ج » علَیَهْمِْ تتَتَاَبعَُ داَثٍأحَْ وَ تهُرْمِهُمُْ أوَصْاَبٍ وَ تفُنْیِهمِْ آجاَلٍ وَ تحُیْیِهمِْ معَاَیشَِ
هاي عقـول معرفـی ر و دفینهیاین بخش از روایت، یکی از اهداف بعثت انبیاء را آشکار کردن ذخادر 

ق در او مخفـی اسـت کـه نیـاز بـه یایـن حقـاولی گـاه  ،ق را داردیکند. عقل در خود بسیاري از حقامی
بلکـه  ،تنهـا مربـوط بـه مسـائل اعتقـادي نیسـت ،این دفائناست که دآوري یاآشکارسازي دارد. لازم به 
  گیرد.بر میطوري که مفاهیم اخلاقی را نیز دربه ،روایت مذکور اطلاق دارد

بخشی ادله دینی در اخـلاق بـه نـوع اسـتدلال و آمـوزش برخـی از  ،بخش دیگري از نقش معرفت
  شود:اي از آن اشاره میکند که در ذیل به نمونهمطالب ظهور پیدا می

 أَنَّ أثَْبَتْناَ لمََّا إِنَّا قاَلَ الرُّسلَُ وَ الأَْنْبِیاَءَ أثَْبَتَّ أَیْنَ مِنْ سأََلهَُ الَّذيِ للِزِّندِْیقِ قاَلَ أَنَّهُ اللَّهِ عَبدِْ أبَِی عَنْ«
 یشُاَهدَِهُ أَنْ یجَزُْ لَمْ مُتَعاَلِیاً حکَِیماً الصَّانعُِ ذَلِکَ کاَنَ وَ خلَقََ ماَ جمَِیعِ عَنْ وَ عَنَّا مُتَعاَلِیاً صاَنِعاً خاَلقِاً لَناَ

رُونَ خلَقْـِهِ فـِی سفُرَاَءَ لهَُ أَنَّ ثَبَتَ یحُاَجُّوهُ وَ یحُاَجَّهُمْ وَ یُباَشرُِوهُ وَ فَیُباَشرِهَُمْ یلُاَمسِوُهُ لاَ وَ خلَقْهُُ  یُعَبِّـ
 فَثَبَتَ فَناَؤهُُمْ ترَکْهِِ فِی وَ بقَاَؤهُُمْ بهِِ ماَ وَ مَناَفِعِهِمْ وَ مَصاَلحِِهِمْ علََى یدَُلُّونَهُمْ وَ هِعِباَدِ وَ خلَقْهِِ إِلَى عَنهُْ

َ  وَ ع الأَْنْبِیـَاءُ هُمُ وَ عزََّ وَ جلََّ عَنهُْ المُْعَبِّرُونَ وَ خلَقْهِِ فِی الْعلَِیمِ الحْکَِیمِ عَنِ النَّاهوُنَ وَ الْآمرُِونَ  فوَْتهُُصـ
 وَ الخْلَقِْ فِی لَهُمْ مشُاَرکََتِهِمْ علََى للِنَّاسِ مشُاَرکِِینَ غَیرَْ بِهاَ مَبْعوُثِینَ باِلحْکِمْۀَِ مؤُدََّبِینَ حکُمَاَءَ خلَقْهِِ مِنْ

 وَ دهَـْرٍ کلُِّ فِی ذَلِکَ ثَبَتَ ثُمَّ مۀَِباِلحْکِْ الْعلَِیمِ الحْکَِیمِ عِندِْ مِنْ مؤَُیَّدِینَ أَحوْاَلِهِمْ مِنْ ءٍشَیْ فِی التَّرکِْیبِ
 مَعـَهُ یکَـُونُ حجَُّۀٍ مِنْ اللَّهِ أرَضُْ تخَلْوَُ لکَِیلْاَ الْبرَاَهِینِ وَ الدَّلاَئلِِ مِنَ الأَْنْبِیاَءُ وَ الرُّسلُُ بهِِ أَتَتْ ممَِّا زَماَنٍ
  ).168، ص 1، ج 1365 (کلینى،» هِعدَاَلَتِ جوَاَزِ وَ مقَاَلَتهِِ صدِقِْ علََى یدَُلُّ علِْمٌ

استنباط توان ولی در عین حال می ،کندهرچند راه ثبوت انبیاء و رسولان الهی را بیان می ،این روایت
زیـرا یکـی از  ؛دهـداي و اساسی در اخلاق و فلسفه اخلاق نیز آگاهی میاین روایت به امور پایهکرد که 

ایـن روایـت را نیـز  توانمی رو،. ازاینظر گرفتن وجود خداستمسائل مهم اخلاقی توجه به خدا و در ن
  بخشی دانست.آفرین در معرفتبه نوعی نقش

بخشی ادله دینی نیز تنبیه به مسائل مختلفی است کـه امکـان دارد انسـان از آنهـا و نوع دیگر معرفت
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   ۷۹ تبيين نقش و کارکرد ظواهر کتاب و سنت در اخلاق

ل در افـزایش یکـدیگر ممکن است تأثیر عمل در علم و ارتباط علـم و عمـ ،مثلاً .نقش آنها غفلت ورزد
 این رابطه متقابل معرفتی نسبت به تأثیر عمـل در علـم نقل با آگاهی دادن به .مورد غفلت و یا انکار باشد

این نکتـه نیـز توجـه داشـت و نظـام و مـدل  طوري که در تأسیس نظام اخلاقی باید بهبه ،کندایجاد می
  ورت نگیرد.اخلاقی را طوري تنظیم کرد که از اصل مذکور غفلت ص

  ج. نقش پرورشي تربيتي از حيث اخلاقي

دار شود. دین، با فرمان دادن به امور مختلف تواند نقش پرورش فضایل ملکات اخلاقی را نیز عهدهادله دینی می
  شود:رساند که در ادامه به روایات دال بر مطلب مذکور اشاره میاین نقش را به مرحله عمل میاخلاقی 

  ورزيتدستور به عدال

طوري کـه در بـه ،هـاي اخلاقـی اسـتعدالت یکی از مفاهیم پرکاربرد و اثرگذار در اخلاق و حتی نظام
 .شـودترین حکم در اخـلاق محسـوب میترین قضیه و اساسیعنوان اصلیهاي اخلاقی بهبرخی از نظام

 فـَإنَِّکمُْ اعـْدلِوُا وَ اللَّهَ اتَّقوُا قاَلَ اللَّهِعبَدِْأبَیِ عنَْ« دهد:ورزي دستور میروایت زیر به صراحت به عدالت
  ).147، ص 2(همان، ج » یعَدْلِوُنَ لاَ قوَمٍْ علَىَ تعَیِبوُنَ

  دستور به صدق و راستی

ایـن اند. صداقت و راستگویی یکی دیگر از عناصر اخلاقی است که ادله دینی نیـز در رشـد آن کوشـیده
طوري که هیچ نظام اخلاقی یافـت به ،اي دارداي خود جایگاه ویژههاي اخلاقی برعنصر اخلاقی در نظام

کننـد این امر توجه نداشته باشد. روایات فراوانی وجود دارند که به راسـتی راهنمـایی میشود که به نمی
  شود:ز آنها اشاره میااي که تنها به نمونه

دقِْ إلَِّا نبَیِاًّ یبَعْثَْ لمَْ لَّجَ وَ عزََّ اللَّهَ إنَِّ قاَلَ اللَّهِعبَدِْأبَیِ عنَْ« ِ  وَ البْـَرِّ إلِـَى الأْمَاَنـَۀِ أدَاَءِ وَ الحْـَدیِثِ بصِـ
  ).104(همان، ص » الفْاَجرِ

 کنـد. خـودیکی از اهداف بعثت انبیاء را رواج دادن صدق و راستی در گفتار معرفـی می ،این روایت
چنـین دریـافتی از راسـتگویی  و ر اخلاقـی را برسـانداین عنصـتواند اهمیت این تلقی از راستگویی می

  ی در پروراندن ملکه راستگویی و صداقت در انسان باشد. یتواند نقش بسزامی
  شود.روایات دربارة نقش پرورشی دین در اخلاق بسیار فراوان است که تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می

  د. نقش انگيزشي

طوري کـه در هـر عملـی دسـتور بـه بـه ،بسیار مهم و جدي را دارد در کار اخلاقی، انگیزه و نیت نقش
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در اخلاق علاوه بر خود عمـل، هـدف و انگیـزه انجـام  ،عبارت دیگربرگزیدن نیت خوب شده است. به
 بـه .کنند همراهی هدف و عمل را القاء کننـددادن آن عمل نیز مهم است. نظام اخلاقی معمولاً تلاش می

شونده منت بگـذارد و هـدف نباید به انفاق ،را انجام داد - مثل انفاق - ی عملیاین صورت که اگر شخص
اسـتفاده کنـد. ادلـه ایـن انفـاق سـوء اینکه بخواهد در روزي خاص از نه ،او نیز تنها اهداف انسانی باشد

ت در این نقش را بـا برجسـته کـردن نقـش نیـ .اندهاي فراوانی نمودهاین نقش تلاش ایفاي دینی نیز در
بیـان بـه ینجـا اند. در اکه گاه ارزش تمـام عمـل را بـه نیـت آن دانسـتهايگونهبه ،انداعمال محقق ساخته

ا عمَـَلَ لاَ قاَلَ الحْسُیَنِْ بنِْ علَیِِّ عنَْ« شود:اي از روایات دال بر اهمیت نیت در اعمال اشاره مینمونه  إلَِّـ
  ).84(همان، ص » بنِیَِّۀٍ

  ييراه. نقش ضمانت اج

تـوان می ،ی نداشته باشدیطوري که اگر ضمانت اجرابه ،ی استیهاي اجرااحکام اخلاقی نیازمند ضمانت
احکام مذکور ارزش و اعتبار عملی نخواهد داشت. هر نظام اخلاقی باید براي عملی شدن احکـام  :گفت

ایـن ضـمانت دینی نیز  ۀر ادلی را در نظر بگیرد و بتواند آن را نهادینه کند. دیاخلاقی خود، ضمانت اجرا
مثلاً گـاه بـه آگـاهی خداونـد و رسـول او از اعمـال  ؛اندهاي مختلف معرفی و بیان شدهی به نحوهیاجرا

 کند که هشداري براي بندگان باشد که خداوند و رسولش از اعمـال مردمـان آگاهنـد. ازبندگان اشاره می
هُ فسَیَرَىَ اعمْلَوُا قلُِ وَ« شاره نمود:توان به آیه زیر و روایاتی خاص امی ،این ادله ولهُُ وَ عمَلَکَـُمْ اللَّـ ُ  وَ رسَـ

  ).105(توبه: » تعَمْلَوُن کنُتْمُْ بمِا فیَنُبَِّئکُمُْ الشَّهادةَِ وَ الغْیَبِْ عالمِِ إلِى ستَرُدَُّونَ وَ المْؤُمْنِوُنَ
اهد اعمال و رفتار مردمان هسـتند ن شاکند که خداوند و رسولش و مؤمناین آیه به صراحت بیان می

هِعبَـْدِأبَیِ عنَْ« اند خبر خواهند داد.و در قیامت نیز به آنچه عمل کرده  علَـَى الأْعَمْـَالُ تعُـْرضَُ قـَالَ اللَّـ
هُ فسَیَرَىَ اعمْلَوُا تعَاَلىَ لَّهِال قوَلُْ هوَُ وَ فاَحذْرَوُهاَ فجَُّارهُاَ وَ أبَرْاَرهُاَ صبَاَحٍ کلَُّ العْبِاَدِ أعَمْاَلُ اللَّهِ رسَوُلِ  اللَّـ
  ).219، ص 1، ج 1365 (کلینى،» سکَتََ وَ رسَوُلهُُ وَ عمَلَکَمُْ

اینکـه هـر صـبح  دهـد ازدر روایت مذکور نیز به همان مضمون آیه فوق اشاره شده است و خبر می
ت و ناپسـند بـا عبـارت از انجـام اعمـال زشـ رو،ازایـن .شـودعرضه می اعمال بندگان بر رسول خدا

ی یـاین نظارت و شهادت سعی بر آن شده اسـت کـه ضـمانت اجرا کند. با تأکید برنهی می» فاحذروها«
خواهـد حکـم را کسی کـه می ،هاي اجراي حکم، علم و دانش استزیرا یکی از مؤلفه ؛احکام بیان شود

 ،اجـراي حکـم ممکـن نیسـتبـدون خبـرداري از عمـل،  گرنـهباید از عمل خبـردار شـود و ،اجرا کند
گیرد که نیاز بـه علـم خـاص هایی که در خلوت صورت میخصوص برخی اعمال و گناهان و یا نیکیب
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تأکید بر علم و آگاهی خداونـد از تمـامی اعمـال بنـدگان  ،هاي مشابهاین آیه و روایت و روایتدر  .دارد
تنها خداوند بلکه رسـول او و شود که نهد میتأکی ،این تأکید زیادتر باشداینکه براي  .صورت گرفته است

  حتی مؤمنان از اعمال مردم آگاهند و در قیامت شهادت خواهند داد.
 زرارة عـن« ی با تأکید بر نقش ملائکه در ثبت و ضبط اعمال نمود یافته اسـت:یاین ضمانت اجراگاه 

 ملکـین إلـى ذلـک یرفعـان ثم یلفظه ما یکتبان ملکان معه و إلا أحد من ما یقول االلهأباعبد سمعت قال
این روایت نیـز بیـان  ).53 ق، ص1402اهوازى، (» سوى ما یلقیان و شر و خیر من کان ما فیثبتان فوقهما

باید مراقبـت رو، . ازاینبدو یا خوب اعم از  ،شوندها توسط دو ملک ثبت میکند که تمام گفتار انسانمی
  ار پشیمانی نشود.کامل صورت بگیرد تا انسان در قیامت دچ

  :شودیم ابراز خداوند قهر دادن نشان بایی اجرا ضمانت نای زین گاه و
 فقَـَالَ دَواَبُّهـَا وَ طَیرْهُاَ وَ أهَلُْهاَ ماَتَ قدَْ قرَْیۀٍَ علََى مرَْیَمَ ابْنُ عِیسَى مرََّ قاَلَ اللَّهِ عَبدِْ أبَِی عَنْ«

هِ رُوحَ یاَ الحْوَاَرِیُّونَ فقَاَلَ لَتدَاَفَنوُا مُتفَرَِّقِینَ ماَتوُا لوَْ وَ بسِخَْطۀٍَ إِلَّا یمَوُتوُا لَمْ إِنَّهُمْ أَماَ  ادْعُ کلَمَِتـَهُ وَ اللَّـ
 نـَادهِِمْ أَنْ الجْوَِّ مِنَ فَنوُديَِ ربََّهُ ع عِیسَى فدََعاَ فَنجَْتَنِبَهاَ أَعمْاَلُهُمْ کاَنَتْ ماَ فَیخُْبرُِوناَ لَناَ یحُْیِیَهُمْ أَنْ اللَّهَ
 یـَا لَبَّیـْکَ مجُِیـبٌ مـِنْهُمْ فأََجاَبـَهُ القْرَْیۀَِ هذَِهِ أهَلَْ یاَ فقَاَلَ الأْرَضِْ مِنَ شرَفٍَ علََى باِللَّیلِْ ع عِیسَى فقَاَمَ
 وَ قلَِیلٍ خوَفٍْ معََ الدُّنْیاَ حُبُّ وَ الطَّاغوُتِ عِباَدَةُ قاَلَ أَعمْاَلکُُمْ کاَنَتْ ماَ وَیحْکَُمْ فقَاَلَ کلَمَِتهَُ وَ اللَّهِ رُوحَ
 علََیْنـَا أَقْبلََتْ إذِاَ لأُِمِّهِ الصَّبِیِّ کحَُبِّ قاَلَ للِدُّنْیاَ حُبُّکُمْ کاَنَ کَیفَْ فقَاَلَ لَعِبٍ وَ لَهوٍْ فِی غفَلْۀٍَ وَ بَعِیدٍ أَملٍَ

 لأِهَـْلِ الطَّاعـَۀُ قـَالَ للِطَّاغوُتِ عِباَدَتکُُمْ کاَنَتْ کَیفَْ قاَلَ حزَِنَّا وَ بکََیْناَ عَنَّا أدَبْرََتْ إذِاَ وَ سرُرِْناَ وَ فرَِحْناَ
 الْهاَوِیـَۀُ مـَا وَ فقَـَالَ الْهاَوِیۀَِ فِی أَصْبحَْناَ وَ عاَفِیۀٍَ فِی لَیلْۀًَ بِتْناَ قاَلَ أَمرْکُِمْ عاَقِبۀَُ کاَنَ کَیفَْ قاَلَ المَْعاَصِی

 قِیـلَ مـَا وَ قلُـْتُمْ فمَاَ قاَلَ القِْیاَمۀَِ یوَْمِ إِلَى علََیْناَ توُقدَُ جمَرٍْ مِنْ جِباَلٌ قاَلَ سجِِّینٌ ماَ وَ قاَلَ سجِِّینٌ فقَاَلَ
 بَیـْنِهِمْ مِنْ غَیرْكَُ یکُلَِّمْنِی لَمْ کَیفَْ وَیحَْکَ قاَلَ کذَبَْتُمْ لَناَ قِیلَ فِیهاَ فَنزَهْدََ الدُّنْیاَ إِلَى ردَُّناَ قلُْناَ قاَلَ لکَُمْ
 أکَـُنْ لـَمْ وَ فـِیهِمْ کُنْتُ إِنِّی وَ شدِاَدٍ غلِاَظٍ ملَاَئکِۀٍَ بأَِیدْيِ ناَرٍ مِنْ بلِجِاَمٍ ملُجْمَوُنَ إِنَّهُمْ اللَّهِ رُوحَ یاَ قاَلَ

 أَنجْـُو أَمْ فِیهـَا أکَُبکَْبُ أدَرْيِ لاَ جَهَنَّمَ یرِشفَِ علََى بشَِعرَْةٍ مُعلََّقٌ فأََناَ مَعَهُمْ عمََّنِی الْعذَاَبُ نزََلَ فلَمََّا مِنْهُمْ
وْمُ وَ الجْـَرِیشِ بـِالمْلِحِْ الْیـَابِسِ الخُْبزِْ أکَلُْ اللَّهِ أَوْلِیاَءَ یاَ فقَاَلَ الحْوَاَرِیِّینَ إِلَى عِیسَى فاَلْتفََتَ مِنْهاَ  النَّـ
  ).319 ، ص2، ج 1365 کلینى،(» الْآخرَِةِ وَ نْیاَالدُّ عاَفِیۀَِ معََ کَثِیرٌ خَیرٌْ المْزَاَبلِِ علََى
اپرسـت یکند که اهل عبادت طـاغوت و دنیرا نقل م یت به داستان گرفتار عذاب شدن قومین روایا

ن ایـ از آتـش زده شـده اسـت. ییگرفتار شده و بر دهانشان افسـارها یبه عذاب اله ،تیبودند که در نها
ن یـا رخ خواهنـد داد. یبـه عـذاب الهـ يرا گرفتاریز ؛دهدیز میپره به صراحت از ارتکاب گناه ،تیروا
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 يهـان ضـمانتایـ بتوانـد یهر قدر نظـام اخلاقـ .هستند یاحکام اخلاق ییات دال بر ضمانت اجرایروا
  کسب کرده است. يشتریت بیموفق ،کند یرا درون ییاجرا

  تينقش کاشف .و

 یحتـ ،مثلاً .افتیتوان به آن دست یز مین ینیحکم داست که گاه بدون  ايگونهبه یاحکام اخلاق یبرخ
توان بـه آن دسـت یم میبه حکم عقل سل ،امده باشدیز نین يورزن درباره عدالتیاز جانب د یاگر حکم

تـوان بـه آن ینمـ یبه سـادگ ،نباشد ینیاست که اگر ادله د ايگونهبه یاز احکام اخلاق یبرخ یول .افتی
شـد و از مشـکل یانگاشـته مـ یکی یت ربا با داد و ستد معمولیدوران جاهلمثل ربا که در  .افتیدست 

کـه حـرام بـودن آن را  يطـوربـه ،ت را ادا کرده اسـتینقش کاشف یادله نقل یول .غافل بودند يخوارربا
کمَـا یقَـُومُ الَّذیِنَ یـَأکْلُوُنَ الرِّبـا لا یقَوُمـُونَ إلاَِّ « آشکار ساخته است و حکم به حرام بودن آن کرده است:

البْیَـْعَ وَ حـَرَّمَ الرِّبـا فمَـَنْ  الَّذيِ یتَخَبََّطهُُ الشَّیطْانُ منَِ المْسَِّ ذلکَِ بأِنََّهمُْ قالوُا إنَِّماَ البْیَعُْ مثِلُْ الرِّبا وَ أحَلََّ اللَّهُ
ارِ هـُمْ فیِهـا منِْ ربَِّهِ فاَنتْهَی فلَهَُ ما سلَفََ وَ أمَرْهُُ إلِیَ اللَّـ موَعْظِۀٌَجاءهَُ  حابُ النَّـ ْ هِ وَ مـَنْ عـادَ فأَوُلئـِکَ أصَـ

  ).275(بقره: » خالدِوُنَ
ک یـجـاد ای ،یچـون مقصـود از نقـش معرفتـ ،میذکر نکرد یادله نقل یل نقش معرفتین نقش را ذیا

 ر معرفـت وییـن بخش نظر بـر تغای در یول ،وجود داشته باشد ن معرفت قبلاًای نکهای بدون ،معرفت بود
  خاص است. یاصلاح نگرش

  يبخشلينقش تعد .ز

ان بـه خـود و گـاه یـموجب ضرر و ز ،هرگاه از حد خود تجاوز کند :ال مختلف وجود داردیدر انسان ام
ها ارائـه شـود ن تعارضای از يریجلوگ يبرا ییهاحلد راهیبا ی،گران خواهد شد. در هر نظام اخلاقیبه د

 یبخشـلین نقـش تعـدیدر اخـلاق همـ یادله نقلـ ياز کارکردها یکیل آنها داده شود. یو دستور به تعد
در آن  يروادهیـن حال از زیدر ع یول ،کندیامر م يزیشود که به چیده میاست. در ادله مذکور فراوان د

  م:یکنیاز آنها اشاره م ییهابه نمونهینجا در ا. شودیم یز نهین
وَ الحْرُمُاتُ قصِاصٌ فمَنَِ اعتْدَي علَیَکْمُْ فاَعتْـَدوُا علَیَـْهِ بمِثِـْلِ مـَا اعتْـَدي  الشَّهرُْ الحْرَامُ باِلشَّهرِْ الحْرَامِ«

  ).194 (بقره:» علَیَکْمُْ وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ معََ المْتَُّقیِنَ
از روایات به کسی که در کاران داده شده است. حتی در برخی این آیه اولاً، دستور به مقابله با ستمدر 

آیـه  کار برده شده است. در عین حال، در همینبه» شهید«راه دفاع از جان و مال خود کشته شود، عنوان 
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   ۸۳ تبيين نقش و کارکرد ظواهر کتاب و سنت در اخلاق

ایـن مقابلـه بـه همـان دهد که در مقابله با ستمگر نباید بیش از اندازه مقابله به مثل کرد، بلکـه دستور می
خواه باشد ین دستوري منجر به تعدیل غرائز خواهد شد، نه خوناي باشد که او اقدام کرده است. چناندازه

  این راه از اعتدال نیز خارج شد. و نه متحمل ستم، بلکه در برابر ستمگر مقابله باید نمود، ولی نباید در

  يريگجهينت
 یلـادلـه نق ،د و ثابـت شـد کـه اولاًیـن بحـث اشـاره گردای ین مبانییبه تب ی،نید یدر اثبات مدل اخلاق

ز یـن ظـواهر نایـ، اًیـثان .خاص باشـد ین ظواهر مختص به گروهای نکهای نه ،عام و مطلق دارند یظهورات
 يبـرا یولـ ،د قابل قبول باشدیشا یعمل به دستورات اخلاق يز برایحجت هستند. تسامح در ادله سنن ن

ن در یـد يبـرا یو گوناگون متفاوت يهاز نقشیکند. در ادامه نیت نمین کفایبه د یه اخلاقیانتساب نظر
 نقـش ،یمعرفتـ نقـش ،یمفهـوم حیتوضـ شود: نقـشیل به آنها اشاره میتوان نام برد که در ذیاخلاق م

  ی.بخشلیتعد نقش و تیکاشف نقش ،ییاجرا نقش ،یزشیانگ نقش ،یپرورش
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